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 چكیده:

دینـی مـورد تو ـه رـماری از مباحث بلاغی و ادبی قرآن تحت تأثیر رویكردهای کلامـی و  های دوم تا پنجمطی قرن

ظـم نهـور نظریـ  ظعالمان و بلاغیان قرار گرفت و آثار مهمی در این دوران به نگارش آمد. اوج و پختگی این آثـار بـه 

ت. نظریـ  رناس ایرانی انجامید که وی در دو کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغ  آن را تبیین ساخته اسـ ر انی، زبان

آید، آوازۀ بلندی یافـت و برخـی از رمار مییكی از دوران طلایی تفسیرنگاری در میان ایرانیان به نظم در قرن رشم، که

فخـر رازی  ن قـرن امـاممفسران با الهام از این نظریه به تفسیر زبانی و بلاغی قرآن روی آوردند. از  مله مفسران مهم ای

اسـت.  های مهم این تفسیر، مباحث زبانی و بلاغـی آنژگیاست که تفسیر مفاتیح الغیب را به نگارش درآورد. یكی از وی

ای تأثیرپـییری وی را از نظریـ  نظـم روش کتابخانـهاند با ریوۀ تحلیلی ـ توصیفی و بهنویسندگان در این مقاله کوریده

م وع مهش موضر ر انی بررسی و تبیین کنند. بر این اساس پس از معرفی این نظریه از دیدگاه  ر انی و فخر رازی، 

م مفاتیح سورۀ انعا نظری  نظم یعنی تقدیم و تأخیر، حیف و ذکر، فصل و وصل، قصر، تأکید و تعریف و تنكیر را در تفسیر

مـدار  ر ـانی اند که فخر رازی افزون بر اینكه از این نظریه تأثیر پییرفتـه و واالغیب بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

  اده است.دهای بلاغی به دست بیان دلالتهایی در است، خود نیز نوآوری

 یمعرفگ ی،مر عدار ،فخر رازی ،عبدالقاهر  ر انی ، نظم ی نظرها: کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله  -1

یـا  471با تو ه به اهمیت نظری  نظـم عبـدالقاهر  ر ـانی )د: 

رناسـی، بررسـی تـأثیر آن بـر ق( در حوزۀ بلاغت و زبان474

دسـت ایرانیـان رده بهویژه تفسیرهای نگارتههتفسیرهای قرآن ب

نظر از آید. صـرفرمار میضرورتی انكارناپییر در این حوزه به

هایی که دربارۀ تأثیر نظریـ  نظـم  ر ـانی بـر تفسـیر پژوهش

ق( صورت گرفته است،  ایگاه ایـن 53۸الكشاف زمخشری )د: 

تو ـه نظریه در دیگر تفسیرهای ایرانیان قرن رشم چندان مورد 

قرار نگرفته است. یكی از این تفسیرها، تفسیر مفاتیح الغیب فخر 

ق( است که افزون بر مباحث و مضامین محـوری 606رازی )د: 

ویژه قرائـت، لغـت، نحـو و کلام و فقه، علوم زبانی مختلـف بـه

ای در آن دارند. در میان این علوم زبانی، بلاغت نیز  ایگاه ویژه

م معانی که  ر انی با طرح نظریـ  طور مشخص علبلاغت و به

بار سامان بخشـید، مـورد تو ـه فخـر نظم، آن را برای نخستین

رازی بوده و به اقسام گوناگون آن از  مله تقدیم و تأخیر، فصل 

و وصل، حیف و ذکر، قصر، تأکیـد، تكـرار، تنكیـر و تعریـف و 

 ای دارته است.نظایر آنها اهتمام ویژه

خواهند کورید به پرسش زیر پاسـخ  نویسندگان در این پژوهش

 دهند.

 دارـته رازی فخـر تفسـیری رویكرد بر تأثیری چه نظم ـ نظری 

روش در این مقالـه بـا رـیوۀ تحلیلـی ـ توصـیفی و بـه است؟

 مطالعه و ای، تفسیر سورۀ انعام در تفسیر مفاتیح الغیبکتابخانه

و  بررسی رده است. بدین ترتیب که نكات مربوط به معانی نحو 

طور خاص تقدیم و تأخیر، فصل و وصل، حیف و ذکر، قصـر، به

 تأکید و تنكیر و تعریف در این سوره بررسی و تبیین رده است.

نویسندگان در این پژوهش در صدد تبیین نظری  نظم  ر انی و 

 بیان میزان تأثیر آن بر تفسیر سورۀ انعام در مفاتیح الغیب هستند.

 پیشینه پژوهش-2 

نامه، رساله و کتاب مسـتقلی دربـارۀ تبیـین قاله، پایانتا کنون م

نظری  نظم  ر انی در تفسیر مفاتیح الغیب نگارته نشده اسـت، 

اما آثار زیر دربارۀ این تفسیر و ود دارد که قلمرو پژوهش آنها 

 با نورتار حاضر متفاوت است: 

ـ فخرالدین الرازی بلاغیـا،، تـألیف مـاهر مهـدی هـلال، بغـداد: 

 .1977ات وزارۀ الاعلام فی الجمهوری  العراقی ، منشور

علم المعانی فی التفسـیر الكبیـر للفخـر الـرازی و  ثـره فـی »ـ 

، فائزۀ سـالم صـالح یحیـی احمـد، ریـا ، «الدراسات البلاغی 

 م.1192ق./ 1412دانشگاه ام القری، رسال  دکتری، 

 حاکم ،«یالطباطبائ والعلام  الرازی الفخر بین والتأخیر التقدیم» ـ

 العربیـ  اللغـ  مجلـ  عبـدالعالی، سـعود و ررـا الكریطی حبیب

 .60ـ41 ص ،25 ش ،1 ج ،2017 وآدابها،

 انعام سورۀ معرفی -3

 در دارد کـه آیـه 165مجید است کـه  قرآن سورۀ رشمین ،اَنْعام

 در و دارد،  ـای اَعـراف از پیش و مائده از پس تلاوت ترتیب

 حِجـر از پس که است سوره وپنجمینپنجاه ،زولن مشهور ترتیب

ــیش و ــافتات از پ ــازل ص ــده ن ــت ر ــاهی،  اس : 1377)خرمش

، 114، 93، 91، 23، 20(. این سوره  ز آیات 123۸ـ2/1237

: 19۸1 /1401آن، مكتی است )الرازی،  153، 152، 151، 141

12/ 149.) 

  معرفی فخر رازی در ساحت زبان و بلاغت -4

از عالمــانی کـه در حــوزۀ علـوم بلاغــت و نقـد ادبــی از  یكـی

 عبدالقاهر  ر انی تأثیر بسـزایی پییرفتـه، فخرالـدین رازی )د:

ق( است. وی افزون بر اینكه در فلسفه و کلام و فقه صاحب 606

نظر است، در علوم زبان عربی نیز صاحب ر ی است و کسی کـه 
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یاری از امـور در مباحث تفسیر مفاتیح الغیـب تأمـل ورزد، بسـ

رناختی و بلاغی یابد و بررسی مباحث زبانذوقی را در آن درمی

دهندۀ ذوق بلند هنری و ادبی اوسـت و گـواهی این تفسیر نشان

ها است بر معرفت و دانش گستردۀ وی دربارۀ زبان عربی و نكته

 /1394؛ عبدالحمیـد، 1۸7: 1977 /1397و اسرار آن )هـلال، 

1974 :254.) 

نخستین کسی است که به نورتن تلخیصات بلاغی »ی فخر راز  

( و کتـاب نهایـ  الایجـاز فـی 2۸9: 1390)ضیف، « روی آورد

درای  الاعجاز را برپای  دلائل الاعجاز و اسرار البلاغ   ر ـانی 

تألیف کرد. وی در مقدم  این کتاب در سـتایش کـار  ر ـانی 

ت را گوید: عبدالقاهر  ر ـانی اصـول و قـوانین علـم بلاغـمی

استخراج و مرتـب کـرد و در کشـف حقـایت و تحقیـت دربـارۀ 

 کار بسـت. وی در ایـنهای آن نهایت کورش خود را بهظرافت

انگیز، و وه عقلـی، های رگفتهای غریب، نكتهدو کتاب قاعده

های ادبی و مباحث زبان عربی را که در راهدهای نقلی، ظرافت

یـ  از عالمـان هیچ سخنان متقدمان پیش از او و ود ندارته و

ق/ 1424ها دست نیافته بودند، گـردآورد )الـرازی، کاردان بدان

(. فخــر رازی ســرس در نقــد ایــن دو کتــاب 25ـــ24م: 2004

گوید: با این حال  ر انی در مراعات ترتیب میان اصـول و می

ابواب اهمال ورزیده و در کلام خود اطناب فراوان آورده اسـت. 

رده در آن دو کتـاب و  ـوهر مطرح های اصلی مسائلمن نكته

حقایت تـازۀ آنهـا را گـرفتم و ضـمن ترتیـب و تبیـین مطالـب، 

نویسی را رعایت کردم. در هر بابی حقـایت پراکنـده را در گزیده

دایرۀ ضوابط عقلی گرد آوردم و از اطناب ممـل و ایجـاز مخـل 

  (.25پرهیز کردم )همان: 

یافته و را رـكل سـامانبا این مقدمه باید کتاب نهایـ  الایجـاز 

رـكلی کـه قواعـد بلاغـی مدون دو کتاب عبدالقاهر دانسـت. به

دقت صورت مضبوط در آن ذکر رده و فـروع و اقسـام آن بـهبه

 (.90: 1390مورد رمارش قرار گرفته است )ضیف، 

 معرفی نظریۀ نظم -5

دانـد و  ر انی اعجاز قرآن را در نظم و تـألیف خـاص آن می

ی از نظر وی اصـل در اعجـاز نیسـتند، بلكـه در های بلاغگونه

(. وی 100: 1395 روند )نـ : الجر ـانی،مقدمات آن وارد می

کردن( گوید: نظم چیزی  ز تعلیت )وابسـتهدربارۀ مفهوم نظم می

(. 4دادن آنها بـه یكـدیگر نیسـت )همـان: کلمات با هم و پیوند

نظـم موکـول اعتقاد عبدالقاهر محور کلام برپای  نحو است کـه به

است به آن. بدین اعتبار که نظم براساس روابـط نحـوی ا ـزای 

یابد که آن نیز محصول سنجیدگی معناسـت. بـر  مله تحقت می

این اساس موضوع نظم همان معـانی نحـو اسـت کـه در نحـوۀ 

یابد. تو ه  ر انی به نقـش ترکیب کلمات با یكدیگر ظهور می

حو گرایش یابد و بدین واژگان در  مله مو ب رده او به علم ن

آیـد. وی باور برسد که نظم مـتن بـا ترکیـب واژگـان پدیـد می

گونه که علم نحو اقتضا دهنده باید اساس کلام را آنگوید: نظممی

هایی کند، قرار دهد و برپای  قواعد این علم عمل کند و روشمی

آید، بشناسد و از آنها منحرف نشـود. را که کلام بر آن اساس می

مچنین مرزهایی را که برای او تعیین رده، نگه دارد و نسبت به ه

اعتنا نبارد. نیز در تعریف و تنكیر، تقـدیم و تـأخیر، ی  بیهیچ

نظر کند و هریـ  حیف، تكرار و اضمار و اظهار در کلام اعمال

کار بـرد )ر:: صورت صحیح بـهرا در  ای خود قرار دهد و به

 (.۸2ـ۸1همان: 

ر انی معنا اصالت دارد و لفظ تابعی از آن است. در نظری  نظم  

دهد و اصـل را بنابراین وی معنا و دلالت را مورد تأکید قرار می

پرسد که اگر دلالت را از الفاظ داند و میترتیب معنوی سخن می

رسانند. در این صـورت الفـاظ  ـز بگیریم آیا باز مطالب را می

رـوند. روصـدا میمشتی اصوات بیش نخواهند بود که مو ب س

زیرا کلمات براساس نظم و ترتیب معانی در نفس و ذهن گوینده 

؛ نیـز نـ  406: 13۸6؛ مشرف، 50ـ49گیرند )همان: ركل می
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(. در اینجا مراد از نظم این نیسـت 406ـ3۸5: 1395الجر انی، 

ای دیگر اضافه رود. بلكـه ای به کلمهای تصادفی کلمهگونهکه به

گویـد: چیده رده و ترتیـب یابنـد. وی می باید براساس اسلوب

آنچه در بلاغت مهم است اسلوبی است که با انتخـاب و ترتیـب 

واژگانْ معانی را برساند و آن نظم است. واژگان بـرای رسـاندن 

روند، هرچه این ریوۀ خاصی در کنار یكدیگر چیده میمعانی به

ن ركل چینش بهتر و واژگان رساتر بارد مقصود گوینده به بهتری

تـوان گفـت کـه (. بنـابراین می97ــ96رود )همان: حاصل می

زیبایی سخن به چگونگی روابط ا زای کـلام بسـتگی دارد کـه 

 همان اسلوب است نه مفردات آن. 

رازی در مقدم  نهای  الایجاز فصاحت و بلاغت را ملا: اعجـاز 

فصـاحت »قرآن دانسته و نقط  عزیمت خود را در این کتاب بـر 

ــا می« و نظــممفــردات  ــرازی، بن : 2004 /1424نهــد )نــ : ال

(. وی در تفسیر خویش نیز با اینكه کـارش در پـییرش 29ـ26

 13کشد، اما سرانجام در تفسـیر آیـ  و وه اعجاز به تناقض می

گوید: از نظر مـن سورۀ هود ر ی نهایی خود را اعلام کرده و می

الـرازی، دلیل فصاحت آن است )نـ : و اکثریت، اعجاز قرآن به

ـــــلال، 127 /2: 19۸1 /1401 (. در 19۸: 1977 /1397؛ ه

سورۀ بقره نیز در تكمیل رویكرد خود به اعجـاز  2۸5تفسیر آی  

هـای های نظم این سـوره و زیباییگوید: کسی که در ظرافتمی

دلیل گونـه کـه قـرآن بـهیابـد همانترتیب آن تأمل ورزد، درمی

جـزه اسـت، بـرای نظـم اش معفصاحت الفاظ و ار مندی معانی

 (.139 /7: 19۸1 /1401آیاتش نیز معجزه است )الرازی، 

نظـم »گوید: فخر رازی برپای  رویكرد  ر انی به نظری  نظم می

چیزی  ز این نیست که کلام خود را براساس اقتضای علم نحـو 

 /1424)الـرازی، « وضع کنـی و برپایـ  قواعـد آن عمـل کنـی

نواع مختلف معـانی نحـو )نـ : (. او سرس با ذکر ا164: 2004

گوید: اگر مطالعه کنی، چیزی از درستی یا ( می165ـ164همان: 

نادرستی در نظم را نخواهی یافت، مگر اینكه یكی از معانی نحو 

در  ای خود قرار گرفته بارد یا اینكه از  ای خـود دور رـده 

کار رفته بارد بارد و یا اینكه در  ایی که رایست  آن نیست، به

داستان است که (. وی با عبدالقاهر در این مسئله هم165)همان: 

تواند در ی  کلمـه حاصـل رـود، بلكـه حاصـل نظم کلام نمی

ای از کلمات است که با یكدیگر پیونـد دارنـد. در ایـن مجموعه

های پیوند آنها با یكدیگر اعتبار های واژگان و کیفیتنظم حالت

منسجم نبارـند، فهمیـدن آن  باور وی اگر ا زای سخنیدارد. به

نیازی به تفكر ندارد و چنین سخنانی قوت طبع و ذوق گوینده را 

رود که دهد، بلكه ذوق و قریحه در سخنانی آركار مینشان نمی

ها به یكدیگر پیوند خورده و انسـجام نیرومنـدی دارـته عبارت

 (.97ـ96: 1395؛ قس: الجر انی، 169ـ167بارند )همان: 

گر دربارۀ نظم، به قلمـرو آن از نظـر ایـن دو عـالم نكت  مهم دی

گردد. فخر رازی، برخلاف  ر انی، قلمرو نظم را به معانی برمی

مطابقـه، »آرای  بـدیع از  ملـه  23سازد، بلكه نحو محدود نمی

مقابله، مزاو ه در میان دو معنا از لحاظ ررط و  زاء، اعترا ، 

المثلین، لف و نشر، تعدید التفات، اقتباس از قرآن، تلمیح، ارسال 

گنجانـد )الـرازی، را نیـز در مبحـث نظـم می« و تنسیت صفات

ها بـا ( که بـا درآمیخـتن ایـن آرایـه1۸0ـ16۸: 2004 /1424

مباحث معانی باعث نوعی اضطراب و اختلاط در کتـابش رـده 

(. نكت  مهم دیگر این است که وی بـه 301: 1390است )ضیف، 

ل، حیف، اضمار و ایجاز و مباحـث تقدیم و تأخیر، فصل و وص

( و از 235ــ1۸1: 2004 /1424إنت و إنتما اکتفا کرده )الـرازی، 

تعریف و تنكیـر، قصـر و اختصـاص، حـال و مباحـث التـیی و 

 کند.پوری میاستفهام چشم

فخر رازی در تفسیر خویش نیز به تعریف نظـم پرداختـه اسـت. 

ترکیـب یـ   وی نظم را، همچون  ر انی، فقط در پیوستگی و

بیند، بلكه گـاهی مـرادش از کلمـ  نظـم آیه یا  مل  قرآنی نمی

ای دیگر یا پیوند بخشی با بخشی دیگـر از ای با آیهمناسبت آیه

ها با هـم اسـت. چنانكـه در آیـ  ها و یا حتی مناسبت سورهآیه
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گوید: نظم عبارت است از ارتباط آیـات بـا سورۀ بقره می 214

 /1401ای دیگر )الـرازی، ای با آیهت آیهیكدیگر و ایجاد مناسب

: 1393زاده، ؛ فقهــی174 /7؛ 11 /6؛ نیــز نــ : 19 /6: 19۸1

گوید: چنان نظـم و پیوسـتگی در (. در فراز دیگری نیز می164

گر است که گویی ی  سورۀ واحـد بلكـه یـ  آیـ  قرآن  لوه

 (.104 /32واحد است )همان: 

 ر رازیخهای قرآنی در تفسیر فجمله نظم -6

 چنانكه در بخش مفهوم نظم گفته رد، فخر رازی در نظم  ملـه

گونه که پیرو اندیش   ر انی است و کوریده معانی نحو را همان

های قرآنـی تبیـین کنـد. البتـه رازی وی مدنظر دارته در  ملـه

 ـه گاهی یكی از معانی نحو، برای مثال قصر را بیشتر مـورد تو

 دهد. قرار می

صورت مبسـوطی بررسـی های قرآنی را به مله وی مسئل  نظم

سازد. این مسئله از نظـر کند و معانی بلاغی آنها را آركار میمی

 او بسیار مهم بوده و رایست  تو ه است.

های قرآنی درحقیقت کمـال آنهـا را بـه زیرا صحت این ساخت 

رساند و این امر نشان  اعجازی است کـه رازی در پـی اثبات می

 لْقِصـاصِا فِی وَلَكُمْ»است. وی در سورۀ بقرۀ، نظم آی  اثبات آن 

طور ویـژه را به (179البقرۀ: ) «تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبابِ  ُولِی یا حَیاۀٌ

 کند.های بلاغی آن را بررسی میبررسی کرده و ظرافت

إحیاءٌ  قتلُ البعضِ»او این آیه را با برخی از اقوال عرب همچون  

 3«نفـی للقتـلاَ تـلُالقَ»و  2«القتـل یقـلَّلِ کثـروا القتـلَاَ» ،1«للجمیع

از  کند و پس از بحثی درازدامن دربارۀ مفهوم قصاصمقایسه می

معانی بلاغی ساخت آن را بیان  نظر اسلام و حكمت و فلسف  آن،

ایـن آیـه از نظـر  مـع معـانی و ایجـاز در گویـد: کند و میمی

                                                           
 است. بخشزندگی  امعه برای معدود، ایعده . کشتن1
 ند.رو کشته کمتر مآلا، تا بكشید . بیشتر2
 است. قتل دوردارندۀ و بازدارنده . قتل3

 های بلاغی ساختتفاوتسرس ترین در   فصاحت است. عالی

سازد )نـ : الـرازی، های پیشین رورن میاین  مله را با  مله

 (.61ـ60 /5: 19۸1 /1401

و  این  برخی از معانی نحو )تقدیم و تأخیر، حیف و ذکر، فصل

 وصل، قصر، تأکید و تعریف و تنكیر( کـه فخـر رازی در تفسـیر

ورـن رآنها را سورۀ انعام دربارۀ آنها سخن گفته و معانی بلاغی 

 کنیم. کرده، بررسی و تبیین می

 . تقدیم و تأخیر1ـ6

ها در کشـف ژرفـای تقدیم و تأخیر یكی از کارآمـدترین گونـه

گردانـد کـه درون است و معانی را تـابع اعتبـارات مناسـبی می

 (.39۸: 13۸۸رخص سخنور درنظر دارد )المطعنی، 

  ـانی ر اسـت کـه معـانی علـم مهم هایموضوع همچنین از 

 به فقط نحویان که کندمی اعلام و گفته سخن تفصیلبه آن دربارۀ

 اهتمـامی آن تحلیـل و تفسـیر بـه و دارته تو ه تقدیم موضوع

ــهدرحالی اند،ندارــته ــه از را آن وی خــود ک  مختلــف هایزاوی

ی فخـر راز(. 145ـ106: 1395 الجر انی،: ن ) کندمی بررسی

یـر خـود غد: بدان اگر ریء بر گوینیز دربارۀ تقدیم و تأخیر می

 بتـدا وممقدم رود، یا باید در نیت مؤخر بارد، مثلا، اگر خبر بـر 

 مفعول بر فاعل مقدم رود.

یا اینكه به نیت تأخیر نبارد، اما ریء را از حكمـی بـه حكـم  

که هری  بتواند مبتدا  دیگر منتقل سازد. مثلا، دو اسم آورده رود

بار اولی بر دومی مقـدم د و ی واقع رود و دیگری خبر آن بار

« المنطلت»و « زید»رود و بار دیگر دومی بر اولی. برای مثال با 

المنطلت »گوییم: و بار دیگر می« زید المنطلت»گوییم: بار میی 

(. این بیـان رازی گزیـدۀ 1۸1م: 2004ق/ 1424)الرازی، « زید

ست. دقیت و مشخصی از دیدگاه  ر انی دربارۀ تقدیم و تأخیر ا

وی بر همین اساس در تفسیر نیز دربارۀ معانی مختلف تقـدیم و 

به، متعلقات فعل و... سخن تأخیر از  مله مسندالیه، مسند، مفعول
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ها دهد. برخی از این نمونـهگفته و اسرار بلاغی آنها را ررح می

 رود.سورۀ انعام ذکر و بررسی می در

ــورد تو ــه  ــر م ــدیم خب ــه در تق ــاهیمی ک اســت، یكــی از مف

منحصرکردن و قصر ی  موضوع برای یـ  رـخص یـا رـیء 

 وَالنَّهَـارِ اللَّیْـلِ فِـی سَكَنَ مَا وَلَهُ»است. فخر رازی در تفسیر آی  

افـادۀ « لـه»گویـد: تقـدیم ( می13)الانعام: « الْعَلِیمُ السَّمِیعُ وَهُوَ

« لغیـره لا له الأریاء هیه»کند و تقدیر آن چنین است: حصر می

 هـر مطلقـ  (. یعنـی مالكیـت177 /12: 19۸1 /1401الرازی، 

روز فقـط در انحصـار خداونـد متعـال  و رب در مستقر مو ود

 (.2۸ /7: 1417است )الطباطبائی، 

 و عنایـت معنایبـه  ملـه را در بـهمفعول تقـدیم نیز گاهی وی

 زَیَّـنَ وَکَـیلِ َ» آیـ  در چنانكـه. داندمی تعجب با همراه اهتمام

رَکاُُهُمْ  َوْلادِهِمْ قَتْلَ الْمشُْرِکِینَ مِنَ یرٍلِكَثِ : الأنعـام) «لِیُـرْدُوهُم رـُ

 را نحویـان دیگـر و زمخشری نحوی آرای اینكه از پس ،(137

 قرائـت در: گویـدمی درنهایـت کنـد،می بررسـی آیه این دربارۀ

 مثـل نیسـت، فاعل بر بهمفعول تقدیم  ز چیزی آیه این مشهور

 ابْتلَـ  وإَِذِ» و( 15۸: الانعـام) «إِیمانُهـا نَفْسـا، یَنْفَـعُ لا» هایآیه

 ایـن بهمفعول تقدیم سبب و ،(124: البقرۀ) «بِكلَِمات رَبُّهُ إِبْراهیمَ

 اسـت، ردیـفهم آن بـا که چیزی را و ترمهم امر» آنان که است

 قتـل در آنـان اقـدام اینجـا در تعجـب موضـع و «کنندمی مقدم

 (.217 /13: 19۸1 /1401 الرازی،) تاس فرزندانشان

 و استعظام معنایبه را بهمفعول بر فعل متعلقات تقدیم رازی فخر

 الْجِـنَّ رُرَکاءَ لِلَّهِ وَ َعلَُوا» آی  در وی. است گرفته رماریبزرگ

بْحانَهُ عِلْـمٍ بِغَیْرِ وَبَناتٍ بَنینَ لَهُ وَخَرَقُوا وَخَلَقهَُمْ  عَمَّـا وَتَعـال  سـُ

 ســیبویه گونــه کـههمان معتقــد اسـت( 100: الانعـام) «فُونَیَصـِ 

 است، آن ردیفهم و ترمهم که را امری آنان»: گویدمی

ــدمی مقــدم  ــدیم ، فایــدۀ«کنن ــهِ» تق ــر «لِلَّ رَکاءَ» ب ــنَّ رــُ  ،«الْجِ

. رـود گرفته خدا برای رریكی که است مسئله این رمردنبزرگ

 ایـن و بارـد آنها غیر یا و انسان فررته،  ن، رری ، این حال

 /1401 الـرازی،) اسـت «الشـرکاء» بـر «الله» نـام تقدیم سبب

19۸1 :13/ 120.)  

گوید: فایـدۀ ایـن زمخشری نیز به این موضوع اراره کرده و می

رمردن این مسئله است که برای خـدا از فررـتگان، تقدیم بزرگ

 ها و  ز آنها رریكی بیاورند و به همـین دلیـل اسـم ن، انسان

 /ق1430 الزمخشری،)مقدم رده است « ررکاء»بر « الله»مبار: 

2009 :340.) 

در این آیه به نكت  دیگری اراره کـرده اسـت کـه  اما  ر انی 

بـه ظاهرا، فخر رازی از آن غفلت کرده اسـت و آن تقـدیم مفعول

 با که نیست پوریده: گویدمی به اول است.  ر انیدوم بر مفعول

 و اسـت  مـالی و حسن را کلام آیه، در «ءالشرکا» کلم  تقدیم

 مــؤخر را آن رــما اگــر و کشــاندمی خــود ســوی بــه را هـادل

 آن از چیـزی ،«لله رـرکاء الجن و علوا»: گفتیدمی و آوردیدمی

 با آیه: گویدمی سرس وی. دیدیدنمی  مله در را  مال و حسن

 را خـدا که نیست و نبوده رایسته که بگوید خواهدمی تقدیم این

: 1395 الجر ـانی،: ن )  ن غیر از نه  ن از نه بارد، رریكی

 کتـاب در بخش تقـدیم را نكته این فخر رازی البته (.2۸7ـ2۸6

: 2004 /1424 الـرازی،: نـ ) است کرده الایجاز بررسی نهای 

رازی گاهی به تقدیم و تأخیر دو چیز مساوی نیز تو ـه  (.192

 وَنُقلَِّبُ». برای مثال در آی  رمردهای آن را برمیکند و دلالتمی

 طُغْیـانهِِمْ فی وَنَیَرُهُمْ مَرَّۀٍ  َوَّلَ بِهِ یُؤْمِنُوا لَمْ کَما وَ َبْصارَهُمْ  َفْئِدَتهَُمْ

کردن گوید: خداوند متعال دگرگـون، می(110الانعام: )« یَعْمَهُونَ

کردن دیدگان مقدم کرده است. زیرا  ایگـاه ها را بر دگرگوندل

ای در دل حاصل رود، دیـده هاست و اگر انگیزهها در دلنگیزها

آورد، چه بخواهد چه نخواهد و اگـر دل از به سوی آن روی می

گردانـد. گـوش و چیزی روی گرداند، دیـده نیـز از آن روی می

تردیـد تـابع احـوال و رـرایط دل دیده دو ابـزار دل بـوده و بی

ها ذکر رده است )الرازی، کردن دلرو ابتدا دگرگونهستند. ازاین
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 الْحَــبِ فَــالِتُ اللَّــهَ إنَِ»(. وی در آیــ  155 /13: 19۸1 /1401

 اللَّهُ ذلِكُمُ الْحَیِ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَ یُخْرِجُ وَالنَّوَى

 مِـنَ الْحَـیَ جُیُخْـرِ»( نیز دلیل تقدیم 95)الانعام: « تُؤْفَكُونَ فَأنََّ 

داند که زنده از را در این می« الْحَیِ مِنَ الْمَیِّتِ مُخْرِجُ»بر « الْمَیِّتِ

تر است. به همین دلیل باید تو ه بیشتری به خـروج مرده رریف

(. 9۸ /13زنده از مرده کرد تا خروج مرده از زنده )ن : همـان: 

 فاعـل بر مفعول تقدیم با تقدیم گونه که مشخص است، اینهمان

 چیز دو کردنمقدم تر یح درواقع و دارد تفاوت فعل بر مفعول یا

 تو هیقابـل موضوع خود این و است ساختاری نظر از مساوی

 .است

ئت این مفسر گاهی برای کشف دلیل تأخیر به طبیعیات و علم هی

 لَـتَخَ الَّـیی لِلَّـهِ الْحَمْـدُ»رود. وی در تفسیر آی  نیز متوسل می

 بِـرَبِّهِمْ روُاکَفَـ لَّیینَا ثُمَّ وَالنُّورَ الظُّلُماتِ وَ َعَلَ وَالْأَرْ َ سَّماواتِال

ــدِلُونَ ــر می (1الانعــام: )« یَعْ ــد: چــرا ذک ماوات»گوی ــر « الســَّ ب

که ظاهر قرآن بر ایـن دلالـت دارد مقدم رده، درحالی« الْأَرْ »

 سخ ایـنکه آفرینش زمین بر آفرینش آسمان مقدم بوده است؟ پا

است که آسمان همچون دایره و زمین نیز همچون مرکـز اسـت و 

رود و عكس آن و ود نـدارد. وقوع دایره مو ب تعین مرکز می

دلیل اینكـه رـود، بـهیعنی وقوع مرکز مو ـب تعـین دایـره نمی

تواند مرکز واحدی را احاطـه کنـد )همـا: نهایتی میهای بیدایره

 ه دیدگاه وی در تو یه ایـن(. در اینجا رورن است ک157 /12

های علمـی تقدیم و تأخیر چندان پییرفتنی نیست و با پیشـرفت

ای از امروز هیئت و نجوم کاملا، مردود است. از سوی دیگر نمونه

قـدم رـده م« السَّماواتِ»بر « الْأَرْ َ»آیات و ود دارد که کلم  

ی از ( کـه برخـ4ه: )طـ» الْعلَُ  وَالسَّمَاواَتِ الْأَرْ َ خلََتَ»است: 

ــمرده ــرای آن برر ــری ب ــل دیگ ــگران دلای ــ : پژوهش اند )ن

 (.263: 1390عبدالرئوف، 

 

 

 . ذکر و حذف2ـ6

موضوع حیف بابی است که راه آن دقیـت و منشـأ آن لطیـف و 

بینـی کـه تأثیر آن عجیب و همچون سحر است. زیـرا در آن می

بـارۀ گزینی درنیاوردن لفظی رساتر از ذکرش اسـت و خامورـی

یابی که زمانی افزاید و درمیای به بیان و بلاغت آن میادای کلمه

گفتن است و اگـر چیـزی را گویی رساتر از سخنکه سخنی نمی

: 1395تر اسـت )الجر ـانی، کردن آن کامـلبیان نكنی از بیـان

داند: علم (. فخر رازی اغرا  حیف خبر را در سه چیز می146

و طـول قصـه )نـ : الـرازی،  مخاطب به آن، اختصـار عبـارت

(. وی در تفسیر خود دربـارۀ حـیف 145 /29: 19۸1 /1401

به، مسندالیه، مسند، فعل،  واب ررط و... سـخن گفتـه و مفعول

 بررمرده است. های بلاغی آنها رادلالت

مِ هُـوَوَ وَالنَّهَـارِ اللَّیْلِ فِی سَكَنَ مَا وَلَهُ»فخر رازی در آی    یعُالسـَّ

اند در آیه محیوف هسـت و گوید: گفته(، می13)الانعام: » لِیمُالْعَ

 «والنهـار اللیـل فی وتحر: سكن ما وله»تقدیر آن چنین است: 

کـه  (۸1: )النحـل «الْحَرَّ تَقِیكُمُ سَرَابِیلَ لَكُمْ وَ َعَلَ»مثل این آیه: 

ده است و به ذکر یكی از آنهـا بسـنده رـ« الحر و البرد»مقصود 

رود. در اینجا زیرا اینگونه حیف با ذکر قرینه مشخص میاست. 

ف که بر آن دلالـت دارد حـی« سكن»با ذکر « الحرک »نیز کلم  

لُ وَکَـیلِ َ»(. رازی در آیـ  177 /12رده است )همـان:   نُفَصـِّ

یـن پرسـش کـه ادر پاسخ به « الْمُجْرِمِینَ سَبِیلُ وَلِتَسْتَبِینَ الْآیَاتِ

 ســبیل»و « لیســتبین ســبیل المجــرمین»ســت: چــرا فرمــوده ا

گوید: ذکر ی  قسمت دلالـت را ذکر نكرده است، می« المؤمنین

 بر قسمت دوم دارد. زیرا ضدین اگر در  ـایی بارـند میانشـان

رود. و هر وقت خاصـیت یكـی از دو قسـم ای واقع نمیواسطه

 /13رود )همـان: آركار رود، خاصیت قسم دوم نیز آركار می

7.) 

رَکُوا لِلَّیینَ نَقُولُ ثُمَّ  َمیعا، نَحشُْرُهُمْ وَیَوْمَ»ازی در آی  ر   َیْـنَ  َرـْ

گویـد: چنـد ( می22)الانعـام: « تَزْعُمُـونَ کُنْـتُمْ الَّیینَ رُرَکاُُکُمُ
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. محیوف اسـت 1و ود دارد: « یَوْمَ»دیدگاه دربارۀ عامل نصب 

«. یـتک و کیـت کـان نحشـرهم ویـوم»و تقدیر آن چنین است: 

حیف رده تا در ابهامی باقی بماند که آن در تخویف و ترساندن 

. معطـوف بـر 3؛ «نحشـرهم یـوم اذکر». تقدیر 2تر است؛ داخل

 ویوم  بدا، الظالمون یفلح لا»محیوفی است. گویی که گفته است: 

(. ظاهرا، فخر رازی دیدگاه نخسـت 191 /12)همان: « نحشرهم

 /ق1430 ست )ن : الزمخشری،خود را از زمخشری اخی کرده ا

وی در این آیه به نكت  دیگری نیز اراره کـرده و  (.322: 2009

  َیْـنَ»دلیل دلالـت سـؤال بـه« تزعمـون»گوید: مفعول فعـل می

 /12: 19۸1 /1401بر آن حیف رده است )الرازی، « رُرَکاُُکُمُ

  (.322: 2009 /ق1430 ؛ قس: الزمخشری،191

 یَـا فَقَـالُوا النَّارِ علََ  وُقِفُوا تَرَى إِذْ وَلَوْ»این مفسر در تفسیر آی  

( 27)الانعام: « الْمُؤْمِنِینَ مِنَ وَنَكُونَ رَبِتنَا بِآیَاتِ نُكَیِتبَ وَلَا نُرَدُت لَیْتَنَا

کند کـه  ـوابی بـرای آن اقتضا می« تَرَى وَلَوْ»گوید: عبارت می

آن  واب حیف بارد که با تو ه به بزرگی امر و عظمت  ایگاه 

دلیل علـم مخاطـب  ـایز اسـت و رده اسـت و حـیف آن بـه

تواند های آن در قرآن و رعر بسیار است و تقدیر آن نیز مینمونه

وی «. لر یت سوء حـالهم»و « لر یت سوء منقلبهم»چنین بارد: 

گوید: حیف  واب در چنین امور رساتر از اظهـار آن سرس می

« والله لئن قمتُ الیـ »بگویی:  است. زیرا چنانكه به فرزند خود

و  واب آن را نیاوری، فرزند انواع تنبیهات مثـل زدن، کشـتن و 

گیـرد و رسد و تـرس زیـادی او را فرامیركستن به فكرش می

والله لـئن قمـتُ »ی  مدنظر توست. اما اگر بگویی داند کدامنمی

فهمد چیـزی  ـز زدن و  واب را بیاوری، می« الی  لأضربن 

تو نیست. بنابراین حیف  واب تأثیر بیشـتری در ایجـاد مدنظر 

ــــرازی،  ــــب دارد )ال ــــرس در مخاط  /12: 19۸1 /1401ت

 فَـِنِِ» های دیگر حیف  واب رـرط آیـ (. از نمونه201ـ200

)الانعـام: « السَّمَاءِ فِی سُلَّما،  َوْ الْأَرْ ِ فِی نَفَقا، تَبْتَغِیَ  نَْ اسْتَطَعْتَ

 فِــی الظَّــالِمُونَ إِذِ تَــرَى وَلَــوْ»( و 217 /12 ( )نــ : همــان:35

 /13اسـت )نـ : همـان: « لر یت  مرا، عظیما،»، «الْمَوْتِ غَمَراَتِ

90.) 

دلیل دلالت  مله بر آن نیكـو تلقـی رازی گاهی نیز حیف را به

 مْفَأَخَـیْنَاهُ قَبلِْـ َ مِـنْ  ُمَمٍ إِلَ   َرسَْلْنَا وَلَقَدْ»کند. وی در آی  می

گوید: در این (، می42)الانعام: » یَتَضَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأْسَاءِ

 إلـ   رسلنا ولقد»آیه حیف و ود دارد و تقدیر آن چنین است: 

و بـا « والضراء بالبأساء فأخیناهم فخالفوهم رسلا قبل  من  مم

كو و زیبا تو ه به اینكه حیف از کلام میکور قابل در: است، نی

 (.235 /12رده است )همان: 

 یَطِیـرُ طـائِرٍ وَلا الْـأَرْ ِ فِـی دَابَّـ ٍ مِـنْ وَما»فخر رازی در آی  

، در پاسخ به این پرسـش (3۸الانعام: ) « َمْثالُكُمْ  ُمَمٌ إِلاَّ بِجَناحَیْهِ

ای فقـط چیست، با اینكه هر پرنده« بِجَناحَیْه یَطِیرُ»که فایدۀ ذکر 

گویـد: ؟، به چند و ه اراره کـرده و میکندلش پرواز میبا دو با

نعج  ». این وصف برای تأکید ذکر رده است، مثل این عبارت 1

 إلیـه مشَـیتُ» و «بِفـی کلَّمتُـه»رود: که گفته میهمچنان«.  نثی

طِـر فـی »گویـد: . گاهی رخصی به بردۀ خویش می2؛ «بر لی

از است. بر این اساس کردن در تأمین نیو مقصود رتاب« حا تی

گیرد. چنانكـه تقدیر چنین است که پرواز فقط با بال صورت می

 حماسی در رعری گفته است:

 1وَوُحْدَانَا زَرَافَاتٍ إلیه طَاروُا

را «  ناح»کردن است[. بنابراین لفظ ]در اینجا نیز مقصود رتاب

 داوند. خ3ذکر کرده است تا این کلام را به پرواز اختصاص دهد؛ 

  ُولِی رُسُلا،  ِالْمَلاَئِكَ  َاعِلِ»متعال در صفت ملائكه فرموده است: 

در اینجا فرموده اسـت:  ( و1)فاطر: « وَرُبَاعَ وَثلُاَثَ مَثْنَ   َ ْنِحَ ٍ

)همان:  خارج سازد تا ملائكه را از آن« بِجَناحَیْهِ یَطِیرُ طائِرٍ وَلا»

 .(460 /4ش: 1372؛ قس: الطبرسی، 223 /12

                                                           
 کنند.می پرواز آن به سوى ت ت  و دسته. دسته1
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های دیگـری اسـت کـه فخـر رازی در حیف فاعل نیز از نمونه

 قَطَّـعَتَ لَقَـدْ»سورۀ انعام بدان پرداخته است. وی در تفسـیر آیـ  

گویـد: ( می94: )الانعـام« تَزْعُمُـونَ کُنْـتُمْ مَـا عَنْكُمْ وَضَلَّ بَیْنَكُمْ

منصوب قرائت رود، فاعل آن محـیوف و « بینكم»که درصورتی

 /1401)الرازی، « بینكم وصلكم تقطع لقد»چنین است: تقدیرش 

ـــل را 93 /13: 19۸1 ـــیف فاع ـــت ح ـــه عل ـــن آی (. در ای

 (.369: 13۸۸اند )المطعنی، بخشی آن نیز دانستهعمومیت

 . قصر3ـ6

طور فخر رازی در نهای  الایجـاز، در بخـش نظـم فصـلی را بـه

ا های آن اختصاص نداده است. امـخاص به موضوع قصر و گونه

« نفـی و اسـتثناء»، «إنتمـا»، «إنت»هـای زمانی که دربارۀ دلالت

گویـد، بـه ایـن ( سـخن می231ـ21۸: 2004 /1424)الرازی، 

هایی از قرآن ذکر کرده است. وی در تفسیر موضوع اراره و مثال

و ویی کند و با  سـتاستفاده می« حصر»خویش، از اصطلاح 

ه وی تقریبـا، از که در این تفسیر صورت گرفت، مشخص رد کـ

بــدین مفهــوم اســتفاده نكــرده اســت. رازی « قصــر»اصــطلاح 

رمرد که تقـدیم و تعریـف های دیگری نیز برای قصر برمیریوه

 ترین آنهاست.طرفین قصر، از  مله مهم

مؤلف تفسیر مفاتیح الغیب در سورۀ انعام به انواع مختلفی از قصر 

قُّه التأخیر، ضمیر فصل و از  مله نفی و استثناء، إنتما، تقدیم ما ح

گویـد. وی در آیـ  نظایر آنها اراره کرده و دربارۀ آنها سخن می

 وَیَعْلَـمُ وَ هَْرَکُمْ سِرَّکُمْ یَعْلَمُ الْأَرْ ِ وَفِی السَّماواتِ فِی وَهُوَ اللَّهُ»

در اینجـا افـادۀ « هـو»گوید کلم  ، می(3الانعام: ) «تَكْسِبُونَ ما

« الله»رود که لفـظ یده فقط زمانی حاصل میکند. این فاقصر می

امـا «. هو الفاضل العام»را اسم مشتت قرار دهیم، مثل این  مله 

کار اگر آن را اسم  امد و علم رخصی برای تعیـین رـخص بـه

های (. از نمونـه165 /12ببریم، افادۀ قصر نخواهد کرد )همـان: 

 «الْخَبیـرُ الْحَكیمُ وَهُوَ ادِهِعِب فَوْقَ الْقاهِرُ وَهُوَ»مشابه این آیه، آی  

 (.1۸3 /12است )ن : همان:  (1۸الانعام: )

های دیگر افادۀ قصر در سورۀ انعام، تقدیم خبـر اسـت. از نمونه

( 59: )الانعـام« وهُ إِلاَّ یَعلَْمُها لا الْغَیْبِ مَفاتحُِ وَعِنْدَهُ»وی در آی  

 صر است و معنایشگوید: در اینجا تقدیم خبر بر مبتدا نشان  قمی

 وَلَهُ»(. در آی  12 /13)همان: « غیره عند لا عنده»چنین است: 

( نیـز 13)الانعـام: « الْعَلِیمُ یعُالسَّمِ وَهُوَ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ فِی سَكَنَ مَا

 (.165 /12این نوع قصر و ود دارد )ن : همان: 

 ـه رازی بـوده، های انواع تأکید که مورد تویكی دیگر از نمونه

 نـیوإَِنَّ احِـدٌو إِلـهٌ هُـوَ إِنَّما قُلْ»است. وی در آی  « إِنَّما»حرف 

در این « إِنَّما»گوید: حرف می (19الانعام: ) «تشُْرِکُونَ مِمَّا ءٌبَری

 (. 1۸9 /12کند )همان: آیه افادۀ قصر می

ر نیز از دیگر انواع قصـر اسـت کـه فخـ« نفی و استثناء»ترکیب 

 لِلَّـهِ إِلاَّ الْحُكْمُ إنِِ»دربارۀ آن بحث کرده است. وی در آی   رازی

گویـد: عبـارت می (57الانعام: ) «الْفاصِلینَ خَیْرُ وَهُوَ الْحَتَّ یَقُصُّ

رت اسـت کند و معنای آن عباافادۀ قصر می« لِلَّهِ إِلاَّ الْحُكْمُ إنِِ»

  (.۸ /13)همان: « للَّه إلا حكم لا»از: 

 حَرَّم،ـامُ إِلَـیَّ  ُوحِـیَ مَا فِی  َ ِدُ لَا قُلْ»ی در تفسیر آی  فخر راز

 خِنزْیِرٍ لَحْمَ وْ َ سْفُوح،امَ دَم،ا وْ َ مَیْتَ ، یَكُونَ  نَْ إِلَّا یَطْعَمُهُ طَاعِمٍ علََ 

 ادٍعَـ لَاوَ بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ نِفَمَ بِهِ اللَتهِ لِغَیْرِ  ُهِلَّ فِسْق،ا رِ ْسٌ  َوْ فَِِنَّهُ

گوید: عبارت قصر در ( می145)الانعام: « رَحِیمٌ غَفُورٌ رَبَّ َ فَِنَِّ

ین ل  ز ااینجا برای مبالغه در بیان است. یعنی اینكه خداوند متعا

 .3ریختـه،  خـون .2 . مردار،1چهار چیز را حرام ندانسته است: 

 امن ذبح هنگام به نافرمان ، روى از که قربانی  .4 خو:، گورت

یات آبارد. وی سرس به مقایس  این با  رده برده آن بر خدا غیر

نحـل و  115ها آمده، از  ملـه آیـ  دیگری که با همین عبارت

 (.231ـ230 /13ته است )ن : همان: بقره پرداخ 173

، 65های های دیگر افادۀ حصر در سورۀ انعام، آیهاز  مله نمونه

، 139، 34، 25 /13است )نـ : همـان:  133، 127، 103، 73

(. فخر رازی در بحث قصر غالبا، بحث خود را 209، 199، 19۸
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دهد. بلكه در چند کلمه آن را خلاصـه کـرده و چندان بسط نمی

ای سخن خـود را بـه اختصار و با تقدیرگرفتن  ملهکورد بهمی

 پایان رساند.

 . تأکید4ـ6

 موضوع تأکید نیز همچون موضوع قصر در نهای  الایجـاز فصـل

خاصی ندارد و فخر رازی در این کتاب از آن کمتر سخن گفتـه، 

های مختلف آن پرداخته اسـت. یكـی از اما در تفسیر به اسلوب

های وی در بیـان دلالـت تأکیـد ایـن اسـت کـه گـاهی ویژگی

تراری برای آنهـا کورد به تو یه و دلیلکند و میتأکیدتراری می

تأکید، برای  ۸ی  آیه  روی آورد. وی در برخی از فرازها، برای

کنـد کـه در تأکید ذکـر می 4ای دیگر تأکید و برای آیه 7ای آیه

ها کمتـر دیـده تفسیرهای دیگر ادبی از  مله الكشاف این نمونه

 مَـنِ الْبَیْتِ حجُِّ النَّاسِ علََ  وَلِلَّهِ»رود. برای مثال وی در آی  می

بیلا، إِلَیْهِ اسْتَطاعَ  «الْعـالَمینَ عَـنِ غَنِـیٌّ اللَّـهَ ِنَِّفَـ کَفَـرَ وَمَـنْ سـَ

پس از اینكه بنـدگی و عبـادت را در امـر حـج  (97عمران: آل)

 /۸رـمرد )ر:: همـان: نـوع تأکیـد را برمی ۸دهد، توضیح می

 (.1۸5: 2009 /1430؛ قس: الزمخشری، 170

 لِلَّـهِ قُـلْ وَالْـأَرْ ِ السَّماواتِ فِی ما لِمَنْ قُلْ»فخر رازی در آی  

 فِیـهِ رَیْـبَ لا الْقِیامَـ ِ یَوْمِ إِل  لَیَجْمَعَنَّكُمْ الرَّحْمَ َ نَفْسِهِ علَ  کَتَبَ

گویـد: می (12الانعـام: ) «یُؤْمِنُـونَ لا فهَُـمْ  َنْفُسهَُمْ خَسِروُا الَّیِینَ

کلامی اسـت « لِلَّهِ قُلْ وَالْأَرْ ِ السَّماواتِ فِی ما لِمَنْ قُلْ»عبارت 

 یَـوْمِ إِلـ  لَیَجْمَعَنَّكُمْ»غیبت وارد رده است و عبارت که بر لفظ 

کلامی است که بر سبیل مخاطبه اسـت و مقصـود از آن « الْقِیامَ 

  ن علمـتم لمـا»تأکید در تهدید است. گویی که گفته رده است: 

 الملـ   ن علمـتم وقد وملكه، للَّه والأر  السماوات فی ما کل

 بـین یسـوی  ن حكمته فی یجوز ولا رعیته  مر یهمل لا الحكیم

 فهـلا عنهـا، والمعـر  بالخدمـ  المشتغل وبین العاصی و المطیع

« الكـل؟ فـی ویحاسـبهم الخلائت ویحضر القیام  یقیم  نه علمتم

 (.175 /12: 19۸1 /1401)ن : الرازی، 

در سـورۀ  124، 7۸، 19های های دیگر تأکید آیهاز  مله نمونه

؛ الـرازی، 1۸9 /12: 19۸1 /1401انعام است )نـ : الـرازی، 

(. فخر رازی در بحث تأکید نیـز 1۸6، 60 /13: 19۸1 /1401

دهد، بلكـه در چنـد همچون قصر چندان بحث خود را بسط نمی

ها و مفاهیم بیشتر کند و از ورود به دلالتکلمه آن را خلاصه می

 ورزد.خودداری می

 . فصل و وصل5ـ6

 و عطـف عـدم یـا یگریكـد بـر ها ملـه عطـف نحوۀ به تو ه

 کـه اسـت عربـی بلاغت رموز از هم، دنبالبه آنها آوردنپراکنده

 دسترسـی آن بـر صـحیح و کامل طوربه خالص هایعرب فقط

 قلـ  بـه و گرفته ركل بلاغت با آنان طبع که کسانی نیز و دارند

 کـه اسـت ایانـدازهبه امـر ایـن اهمیت. بارند رسیده سخنوری

 کـه گوینـد. انددانسـته بلاغـت معیار ار «وصل و فصل» دانستن

: داد پاســخ چیسـت؟ بلاغـت پرســیدند آنـان از یكـی از چـون

 ظرافـت و پیچیدگی دلیلبه اهمیت این. «وصل و فصل» رناخت

 این در مهارتی به کسهیچ که آنجا تا. است مبحث این در بسیار

 کمـال حد به بلاغت امور سایر در آنكه مگر یابدنمی دست باب

فخر رازی نیـز فصـل و  (.230: 1395 الجر انی،) بارد رسیده

حتی برخی »گوید: داند و میترین رکن بلاغت میوصل را بزرگ

)الـرازی، « اندبلاغت را در معرفت فصل و وصل منحصر ساخته

(. صاحب مختصر المعـانی نیـز بـا همـین 197: 2004 /1424

 نی،التفتـازا)عبارت ارزش فصل و فصل را تبیین سـاخته اسـت 

1431/2010 :449.) 

مَاواَتِ خلََـتَ الَّیِی لِلَّهِ الْحَمْدُ»فخر رازی در آی     وَالْـأَرْ َ السـَّ

( 1)الانعام: « یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ کَفَروُا الَّیِینَ ثُمَ وَالنُّورَ الظُّلُمَاتِ وَ َعَلَ

 ثُـمَ»گوید: اگر گفتـه رـود  ملـ  می« ثم»دربارۀ حرف عطف 

بـه چـه چیـزی عطـف رـده اسـت، « یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ کَفَروُا الَّیِینَ

عطف رده بارد « لِلَّهِ الْحَمْدُ»گوییم احتمال دارد که به عبارت می

سـبب آنكـه هـر چیـزی را که معنای آن این است که خداوند به
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عنوان آفریده، رایست  سراس و ستایش است. زیرا آنها را  ز بـه

 بـا[ را بتـان] رـدند یافریده است. سرس کسانی که کـافرنعمت ن

کننـد و نسـبت بـه نعمـت او کفـر و م  برابـر خویش پروردگار

 خلََـتَ»ورزند. همچنین احتمال دارد که به عبـارت ناسراسی می

معطوف بارد که در این صورت معنا چنـین « وَالْأَرْ َ السَّمَاواَتِ

را خلت کـرده اسـت کـه  خواهد بود: خداوند این چیزهای عظیم

کسی  ز او توانایی این کار را نـدارد. سـرس کسـانی کـه کـافر 

گیرند کـه توانـایی هـیچ اند،  ماداتی را با خداوند برابر میرده

در ایـن « ثـمَّ»گوید: معنای چیزی را اصلا، ندارند. وی سرس می

عبارت قرآنی، بعیدبودن برابردانسـتن بتـان بـا خداونـد پـس از 

: 19۸1 /1401های قـدرت اوسـت )الـرازی، نشانهآركارردن 

 (.319: 2009 /ق1430 ؛ قس: الزمخشری،160 /12

لُ وَکَــیلِ َ»فخـر رازی در آیـ   تَبِینَ الْآیَــاتِ نُفَصـِّ بِیلُ وَلِتَسـْ  ســَ

ولیســتبین ســبیل »گویــد:  ملــ  ( می55)الانعــام: « الْمُجْــرِمِینَ

یظهـر »ه رده اسـت: گویی که گفت عطف بر معناست.» المجرمین

 (.7 /13: 19۸1 /1401)الرازی، « الحت ولیستبین

کنـد، امـا در وی عطف  مل  فعلیه را بر  مل  اسمیه تقبـیح می

هـا، آن را مجـاز صورت و ود سرت بلاغی بـرای اینگونـه عطف

 وَالنَّـوى الْحَـبِّ فـالِتُ اللَّـهَ إنَِّ»رمرد. چنانكه در تفسیر آیـ  می

 فَـأنََّ  اللَّـهُ ذلِكُمُ الْحَیِّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ

( با بیان اینكه عطف اسـم بـر فعـل قبـیح 95)الانعام: « تُؤْفَكُونَ

 مِـنَ الْمَیِّـتِ وَمُخْرِجُ»گوید: است، پس دلیل این کار چیست؟ می

 یُخْـرِجُ»بـارت اسـت و ع« وَالنَّوى الْحَبِّ فالِتُ»عطف به « الْحَیِّ

هسـته  و ، همچون بیان است. زیرا ركافتن دانه«الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ

آوردن زنده ررد از  نس بیرونهای درحالدر گیاهان و درخت

ررد در حكم مو ود از مرده است. چراکه گیاه و درخت درحال

 بَعْـدَ  َالْأَرْ بِهِ فَیُحْیِی»ای زنده است، آیا به این آیه تو ه نكرده

(. وی در اینجا با استناد به  ر انی بـه نكتـ  19)الروم: « مَوْتِهَا

کند: لفظ فعل بـر ایـن دلالـت دارد کـه آن دیگری هم اراره می

فاعل در هر زمانی بر این فعل تو ه دارد. امـا لفـظ اسـم افـادۀ 

لحظه ندارد.  ر انی بـرای ایـن موضـوع بهتجدد و تو ه لحظه

 یَـرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خَالِتٍ مِنْ هَلْ»ه است: در آی  مثالی زده و گفت

« یَـرْزُقُكُمْ»(، فایدۀ ذکر لفظ فعل 3)الفاطر: « وَالْأَرْ ِ السَّمَاءِ مِنَ

ای بـه آنـان روزی این است که خداوند متعال درهرحال و لحظه

یدِبِالْ ذِرَاعَیْـهِ بَاسِطٌ کَلْبهُُمْ»رساند. اما در آی  می )الكهـف: « وَصـِ

 /13کنـد )همـان: افادۀ بقا بر آن حالـت می« بَاسِطٌ»(، کلم  1۸

9۸.) 

 مَـا اللَّـهُ اءَرـَ  لَوْ  َرْرَکُوا الَّیِینَ سَیَقُولُ»فخر رازی در تفسیر آی  

با ارـاره  (،14۸)الانعام: « ءٍرَیْ مِنْ حَرَّمْنَا وَلاَ آبَاُُنَا وَلاَ  َرْرَکْنَا

رفوع سیبویه مبنی بر اینكه عطف اسم ظاهر بر ضمیر م به دیدگاه

گوید: اگر ، می«قمتُ وزید»قبیح است و  ایز نیست که بگوییم: 

 قمـت» مله مثبت بارد، تأکید  مله با ضمیر وا ب است، مثل 

«. مـا قمـتُ ولا زیـد»گـوییم: ، اما اگر منفی بارد می« نا وزید

رَکْنَا َ مَـا»در « نـا»ر بـه ضـمی« آبَاُُنَـا وَلاَ»بنابراین عطف  « رـْ

خوبی و نیكویی صورت گرفته است و این امر مو ب اضـمار به

مـا  رـرکنا ولا  رـر: »فعلی است که تقدیر آن چنـین اسـت: 

 (.240 /13)همان: « آباُنا

های دیگر فصل و وصل که فخـر رازی در سـورۀ از  مله نمونه

، ۸5ـ۸4، 72ـ71های انعام از آنها سخن به میان آورده است، آیه

 (.227، 6۸ـ67، 33ـ32 /13است )ن : همان:  143

 . تعریف و تنکیر6ـ6

آوردن نیـز آوردن و نكـرههای بلاغی معرفـهفخر رازی به دلالت

هـای گونـاگونی را ذکـر تو ه خاصی دارـته و معـانی و دلالت

و اضـافه، « ال»آوردن با حـرف کند. وی دربارۀ معانی معرفهمی

راره و موصول نیز سخن گفته اسـت. او در آیـ  اسم علم، اسم ا

 وَالنُّورَ الظُّلُمَاتِ وَ َعَلَ وَالْأَرْ َ السَّمَاواَتِ خلََتَ الَّیِی لِلَّهِ الْحَمْدُ»

گویـد: کلمـ  ( می1)الانعـام: « یَعْـدِلُونَ بِـرَبِّهِمْ کَفَـروُا الَّـیِینَ ثُمَ
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و افـادۀ اصـل ماهیـت اسـت « ال»لفظ مفردِ محلتی به « الحمد»

نشـان « الحمـد لله»گـوییم کـه کند. اگر این ثابـت رـود، میمی

دهد که این ماهیت مخصوص خداوند است و این مـانع از آن می

کند کـه است که حمد برای غیر خدا ثبت رود. این امر اقتضا می

هم  اقسام حمد، ثناء و تعظیم فقط برای خداوند است نه غیـر او 

 (.151 /12)همان: 

گرفتـه، معنـای « ال»هایی که بـرای حـرف وی از  مله دلالت

 هُـوَوَ صـارُالْأَبْ تُدْرِکُـهُ لا»استغراق است. چنانكه در تفسیر آیـ  

گویـد: ، می(103نعـام: الا) «الْخَبِیـرُ اللَّطِیـفُ وَهُوَ الْأبَْصارَ یُدْرِ:ُ

سـت کـه مع ا ، صیغ  «الْأبَْصارُ تُدْرِکُهُ لا»در عبارت « الأبصار»

کنـد و معنـایش ایـن بر آن وارد رده و افادۀ اسـتغراق می« ال»

بینند و این افـادۀ ها خداوند را نمیاست که هم  دیدگان و چشم

  (.132 /13کند نه عموم سلب )همان: سلب عموم می

 مَـا قَـالُوا إِذْ قَـدْرِهِ حَتَ اللَّهَ قَدَروُا وَمَا»فخر رازی در تفسیر آی  

 بِـهِ  َـاءَ الَّـیِی الْكِتَابَ  َنْزَلَ مَنْ قُلْ ءٍرَیْ مِنْ بشََرٍ علََ  اللَّهُ  َنْزَلَ

گوید: اسم نكـره در می (91الانعام: ) «لِلنَّاسِ وَهُد،ى نُورا، مُوسَ 

کند و دلیل بر آن هم همین آیه اسـت: موضع نفی افادۀ عموم می

که اسم نكـره در موضـع نفـی « ءٍرَیْ نْمِ بشََرٍ علَ  اللَّهُ  َنْزَلَ ما»

 الْكِتَـابَ  َنْـزَلَ مَـنْ قُلْ»آمده است. اگر افادۀ عموم نكند عبارت 

 /13ابطالی بر آن و نقضش نیست )همـان: « مُوسَ  بِهِ  َاءَ الَّیِی

۸1.) 

 فَقُـلْ بِآیاتِنا یُؤْمِنُونَ الَّیینَ  اءَ:َ وإَِذا»فخر رازی در تفسیر آی  

را « سلام»بودن (، بحث مربوط به نكره54)الانعام: « عَلَیْكُم مٌسَلا

دهد که دربـارۀ ایـن موضـوع سورۀ توبه ار اع می 103به آی  

در « سـلام»گویـد: تفصیل در آنجا سخن گفته اسـت. وی میبه

انـد نكره و مبتداست و برخی گمـان کرده« سلام علیكم»عبارت 

 ایز نیست. امـا اگـر موصـوف  عنوان مبتداکه قراردادن نكره به

عنوان مبتدا نیكوست، مثل این عبارت قرار گیرد، قراردادن آن به

(. اگر ایـن را 221)البقرۀ: « مشُْرِ:ٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ»قرآنی: 

 وَلَتَجِدَنَّهُمْ»بدانی، در اینجا تنكیر بر کمال دلالت دارد. آیا به آی  

نگـری، معنـای آن ( نمی96)البقـرۀ: « حَیَـاۀٍ علََ  النَّاسِ  َحْرصََ

 غیر کامل  دائم  حیاۀ عل  الناس  حرص ولتجدنهم»چنین است: 

لفظ نكره است « سلام»اگر این ثابت رود، پس عبارت «. منقطع 

است. بر اساس این تقـدیر، ایـن « سلام کامل تام»و مراد از آن 

وان مبتدا صحیح است. عنرود و قراردادن آن بهنكره موصوفه می

رـود و آن اگر چنین بارد پس در این صورت خبر حاصـل می

سلام کامل تـام »است و تقدیرش چنین است: « علیكم»عبارت 

 (.1۸6ـ1۸5 /16: همان)« علیكم

 گیری   نتیجه -7

داستان است کـه نظـم ـ فخر رازی با  ر انی در این مسأله هم

ــد در یــ  کلمــه حاصــل رــوکــلام نمی د، بلكــه حاصــل توان

ای از کلمات است که با یكدیگر پیوند و انسجام دارنـد. مجموعه

یعنی اگر ا زای سخنی منسجم نبارـند، فهمیـدن آن نیـازی بـه 

تفكر ندارد و چنین سخنانی قوت طبع و ذوق گوینـده را نشـان 

رـود کـه دهد، بلكه ذوق و قریحـه در سـخنانی آرـكار مینمی

ورده و انسـجام نیرومنـدی دارـته ها به یكدیگر پیوند خعبارت

 .بارند

ـ مؤلف تفسیر مفاتیح الغیب نظری  نظـم  ر ـانی را پییرفتـه و 

های قرآنـی را مـورد بررسـی براساس این نظریه بسیاری از آیه

های بلاغی آنها را بررمرده و بررسی قرار داده و معانی و دلالت

هـای لتهای دلاها و بررسیکند. بر این اساس وی در تحلیلمی

 دار اوست و از وی بسیار تأثیر پییرفته است.بلاغی وام

ـ فخر رازی در برخی از معانی نحو، از  مله تقـدیم و تـأخیر، 

قصر و حصر، ذکر و حیف و تعریف و تنكیر افزون بر اینكـه بـه 

ــدگاهاندیشــه ــه ها و دی های  ر ــانی تو ــه دارد خــود نیــز ب

ی  دیدی برای آنها ذکر زند و نكات بلاغهایی دست مینوآوری

 کند.می
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 ـ از سوی دیگر رازی برخی از نكات بلاغی را که زمخشری در

های  ر انی مورد ارـاره قـرار تفسیر الكشاف براساس دیدگاه

 توان گفت کند. بنابراین میدهد، عینا، یا مضمون آنها را ذکر میمی

تـه انی و زمخشری تأثیر پییرفکه وی در اینگونه موارد از  ر 

 است.

 کتابنامه:

 قرآن کریم
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 انتشارات مُند.
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 .3روت: دار المعرف ، چ خلیل مأمون ریحا، بی

نـ  (. فخر رازی و تفسیر کبیـر، تهـران: خا13۸9رفاعی، زهرا. )

 کتاب.

(. تاریخ و تطـور علـوم بلاغـت، تر مـ  1390ضیف، روقی. )

 محمدرضا ترکی، تهران: سمت.
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 منشورات وزارۀ الاعلام فی الجمهوری  العراقی .


